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ايـن تـصاوير    .كنـد  ز پـيش آشـكار مـي   بينـي عـارف را بـيش ا    هـا جهـان   ثانويـة آن 
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اند كه هم در شكل تجلي سـطحي و هـم شـهودي قابليـت بـروز                   ايماژهايي معرفتي 
ايــن جــستار بــه بررســي پيونــد خورشــيد از يــك ســو بــا مفــاهيم فلــسفي و . دارنــد
و از دگـر سـو بـا ايماژهـايي چـون سـيمرغ،              ) عقـل فعـال و نورالانـوار      (اي   اسطوره

عنوان رمزي كه با       دارد كاركرد تصوير خورشيد را به      درخت، كيخسرو و پير سعي    
يكـي از  دسـتاوردهاي ايـن پـژوهشِ          . معني به وحدت رسيده اسـت، تبيـين نمايـد         

توصــيفي و تحليلــي، تجلــي شــهوديِ پديــدار خورشــيد اســت كــه اســباب تمــايز   
شود خورشيد   نحوي كه سبب مي     كند؛ به  هاي رمزي سهروردي را فراهم مي      داستان

. تبديل شود يا ادراكي مفهومي »واره معني«را پشت سر نهد و به يك  نيسطوح زبا
دستاورد ديگر، درهم تنيدگي تصوير و معنـا در نظـام فكـري و زبـاني سـهروردي                  

سـازند   اين تصاويرند كه معني را مي     : كنندة دو رهيافت محوري است     است كه بيان  
مشتركي را بين دريافـت     و ديگري، ايماژهاي پديداري هويت      . نه معاني تصاوير را   

بنابراين چنين تصاويري علاوه بر گريزپـذيري       . كنند  ايجاد مي   ذهني و جسم بروني   
  .روند كار مي و غامض بودن، لغزان و نامشروط نيز هستند و براي معاني متعدد به

 .سهروردي، خورشيد، تصوير، عقل فعال، سيمرغ: هاي كليدي واژه

  
   مقدمه-1
چـون  « كند؛   ها توصيف مي   ترين در ميان پديده    ردي آفتاب را شريف   ، سهرو النور  هياكل در

تـر از وي نيـست كـه وي پـاك از             آفتاب اشرف موجودات آمـد، پـس در اجـسام، شـريف           
). 104: 1380،  3سـهروردي، ج  (»  اسـت و رتبـت ملكـي دارد در اجـسام            عوارض جـسماني  

. اي برخوردار اسـت    ژهدر حكمت سهروردي از جايگاه وي     » نور«و به طور اخص     » خورشيد«
هـاي ايـران باسـتان، او را از جملـه احياكننـدگان              به دليل توجه خاصِ سهروردي بـه آمـوزه        

خورشيد و نور در نـزد تمـامي اقـوام بـشري جايگـاه والايـي                . نامند حكمت ايران باستان مي   
ها چون هرمـسي، گنوسـي، مـانوي و ميترايـي از جملـة               كه در برخي آيين    چنان. داشته است 

هـا بـوده، خورشـيد را        هـاي آن   سهروردي هم كه ملهم از آمـوزه      . رفت شمار مي   قدسات به م
به بيان ديگر، او خورشيد يا بـه قـول          . پنداشته است  نمايندة نورالانوار در جهان محسوس مي     

دانست كه با ادراك ماهيت آن، مـسير صـعود      خودش هورخش را نورالانوار عالم مادي مي      
نورالانوار در هـر يـك از      «. شد پذير مي   امكان» حق تعالي «لم معنا يعني    به سوي نورالانوارِ عا   
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قلمروها خليفه يا تمثيل و رمز مستقيمي از خود دارد، مانند خورشـيد در آسـمان، آتـش در                   
اي از او ديـده      ميان عناصر، و نور اسفهبدي در نفس آدمي، بدان صورت كه در هر جا نشانه              

بنـابراين از ديـدگاه     ). 83: 1386نـصر، (» دهـد  واهي مـي  شود و همه چيز بر حـضور او گ ـ         مي
طـور كـه    همـان . اي از خـود دارد  سهروردي نورالانوار در تمامي قلمروها، خليفـه و نماينـده   
 در. كـرد    اسـتفاده مـي   » هـورخش «اشاره شد سهروردي گاه از نام باسـتاني خورشـيد يعنـي             

ي از مناجـات اسـت، دو دعـا         ا   سهروردي كه شـامل مجموعـه      الواردات و التقديسات  كتاب  
  . هورخش الكبير و هورخش الصغير: خطاب به خورشيد وجود دارد
كنـد؛   ياد مـي  » هورخش«نيز از خورشيد با نام      » الواح عمادي «سهروردي در لوح چهارم     

پس . تعالي است اش ماية هدايت سالكان به سوي حق      كسي كه وجود نوراني   -ترين والامرتبه
وان پادشاه عالم حس، برقراركنندة روشنايي روز و تاريكي شـب           هورخش يا خورشيد به عن    

توان گفت  به بيان ديگر مي. رود است و البته نمايندة نورالانوار در عالم جسماني به شمار مي      
اي در عالم جسماني وجود دارد، پس  از آنجايي كه براي هر چيزي در عالم ملكوت نماينده

از اين رو هـورخش يـا خورشـيد    . ر در اين عالم است    هورخش يا خورشيد نمايندة نورالانوا    
هـورخش كـه    «. ها و كنشي را دارد كه نورالانوار در عـالم ملكـوت داراسـت              همان ويژگي 

الـضوء فاعـل روز و رئـيس آسـمان و ايـن       نوري است شـديد . بود عبارت از طلسم شهريور
كواكب تنهـا بـه     همان چيزي است كه در سنت اشراق تعظيم آن واجب بود و فزوني آن بر                

  ).263-264: 1357سهروردي، (» مجرد مقدار و قرب نبود و بلكه به شدت نوريت هم بود
  

   پيشينة پژوهش-2
هـاي   پـژوهش  .هاي تمثيلي او آثاري متعددي نگاشته شده اسـت         دربارة سهروردي و داستان   

عقـل   و   )1386 (هـا رمـزي در ادب فارسـي        رمز و داسـتان   ويژه در دو كتاب       پورنامداريان به 
، از تأليفــات مرجــع دربــارة )1394 (هــاي رمــزي ســهروردي  شــرح و تأويــل داســتان؛ســرخ

هـاي    تحليلـي از داسـتان     ها رمـزي در ادب فارسـي       رمز و داستان  . رود شمار مي   سهروردي به 
پورنامداريان در آن به بررسي رمـز و تمثيـل در   . سينا و سهروردي است عرفاني ـ فلسفي ابن 

پردازد و بـا ايـن بـسترسازي، در ادامـه            اي ادبيات، دين و عرفان به اجمال مي       ه پيوند با مقوله  
 عقل سـرخ  در كتاب   . كند سينا را تفسير مي    چند داستان فلسفي و عرفاني از سهروردي و ابن        
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نگاه ما در پـژوهش     . هاي تمثيلي سهررودي همت گماشته است      او به بررسي و شرح داستان     
 دارد    است كه پيوندي پديداري با ساير اجزاي داستان        حاضر به خورشيد، تصويري شهودي    

نشان داديم كه در كتاب    » لغت موران «و  »  الطفوليه ةلاالح في«هاي    كه اين امر را ما در داستان      
به شـكلي  » الطفوليه لةالحا رسالة في«پرداخته نشده و » لغت موران« پورنامداريان به  عقل سرخ 

پيونـد جـستجوي گيـاه و       «: فـات در تحليـل داسـتان      از جملـه اختلا   . ديگر تحليل شده اسـت    
تقابـل  «،  »مراتـب روشـنايي   «،  »خوردن از آن با روشنايي نفس و پيوندش با درخـت معرفـت            

، اسـطورة گـاو يكتاآفريـده و پيونـدش بـا            »خورشيد و ماه به عنوان دو اصل فعـال و منفعـل           
ــة ) 1369(ريان پورنامــدا... . تــصوير گــاو در مرتبــة دوم و پيونــد ســيمرغ و پــدر و   در مقال

هاي ظاهري و بـاطني سـيمرغ و جبرئيـل پرداختـه و بـا          به بررسي شباهت  » سيمرغ و جبرئيل  «
مـا در   . واكاوي پيشينة اساطيري سيمرغ در متون كهن بر اين همانندي صحه گذاشـته اسـت              

اين پژوهش سـعي در بيـان چنـين هماننـدي نـداريم و بـا واكـاوي پيونـد سـيمرغ بـا پـدر و                  
بررسي و . ها دلالتمند است، اشاره داريم     د بر معاني متعددي كه تصوير سيمرغ بر آن        خورشي

سيمرغ، خورشـيد،  «كه در سه تصوير » آتش، نورالانوار، نفس ناطقه  «تأويل پيوند سه مفهوم     
شـمار   ممثل شده است، از جمله رموز تصوير سيمرغ در اين پژوهش و ابعـاد نـو آن بـه        » زال
  .رود مي

» نگاهي به نماد خورشيد در تمثيلات سـهروردي       «اي با عنوان     در مقاله ) 1388(خسروي  
او معتقـد اسـت     . پرداختـه اسـت   » لغـت مـوران   «به بررسي تـصوير خورشـيد تنهـا در رسـاله            

تنهـايي ايفـا      هـا نقـش اصـلي را بـه           عنوان يك نمـاد محـوري در تمـامي داسـتان            خورشيد به 
افكنـد، بلكـه ايـن ايمـاژ، تـصوير           نين طرحي نمي  اما ما برآنيم خورشيد به تنهايي چ      . كند مي

ويژه با قرار گرفتن در مقابـل يـك      و به پويايي است كه در ديالكتيك با ساير اجزاي داستان          
جستار حاضر با واكاوي تمامي اجزاي داستان به رابطة ديالكتيكي          . يابد تصوير ديگر معنا مي   

 در واكـاوي تـصوير      .داختـه اسـت   ميان تصويرهاي مركزي و معني حاصل از ايـن پيونـد پر           
هرمس نيز، ما با توجه به ماهيت دوگانة هرمس، آن را در پيوند با عقل فعـال و عـالم مثـالي                      

گون دارد اما پژوهشِ خسروي به اين نكته و شـواهد            ايم كه سرشتي برزخي و ميانجي      دانسته
علوم دانسته كه او با بيان روايت اسطورة هرمس، او را مؤسس حكمت و . آن نپرداخته است

بررسـي  «در مقالـة    ) 1392(شهرستاني و محمدي    . هايش است  حكمت اشراق متأثر از آموزه    
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آواز «هــاي تــصويري آثــار رمــزي شــيخ اشــراق ســهروردي بــا رويكــرد بــه داســتان  قابليــت
  .اند ، به تصوير جبرئيل در قرآن كريم و نگارگري هنر نظر داشته»پرجبرئيل

بهـشت و ملكـوت در رسـالات فارسـي          «اي بـا عنـوان       مقالـه در  ) 1397(عامري و پناهي    
بررسـي گـسترة معنـايي      «با عنوان   ) 1397(كه مستخرج از رسالة دكتري عامري       » سهروردي

اسـت، بـه بررسـي نمادهـايي     » بهشت و جهنم در آثار عرفـاني قـرن پـنجم تـا هفـتم هجـري             
عنـوان يكـي از        بـه  است و از نماد درخـت     » بهشت و ملكوت  «اند كه حاوي مصداق      پرداخته
اخـتلاف عمـدة  بررسـي نمـاد     . هاي بهشت و برابـر بـا نمـاد خورشـيد يـاد شـده اسـت                 نشانه

تـوان در ايـن اصـل     در پـژوهش عـامري و پورنامـداريان بـا جـستار حاضـر را مـي         » درخت«
بنـابراين بـا    . سازند نه معـاني، تـصاوير را       ما برآنيم كه اين تصاويرند كه معاني را مي        : دانست
، مقايسة »قصة غربت غربي «و  » لية الطفو لةالحا في«ي تصوير درخت در مقام سوم رسالة        بررس

اش با خورشيد و سيمرغ از        پيدايش از يك سو، و پيوند دوري        آن با تصوير درخت در سفر     
. عنوان تصوير دروني و پويا سـازندة معنـي اسـت            سوي ديگر، نشان داديم تصوير درخت به      

دلالـت  ) يعنـي بهـشت   ( هر نماد بر يك معني يا مدلول خاص          درحقيقت در پژوهش عامري   
  .اما در مقالة حاضر آنچه حائز اهميت است، چندپهلو و ذوالبطون بودن تصاوير است. دارد

جـستار  . شده با پژوهش حاضر در نوع نگاه بـه نمـاد اسـت    هاي انجام فرق عمدة پژوهش  
يـا بـه معنـايي      » تـصوير «الـه اسـت،     پردازد، بلكه آنچه مطمح نظـر ايـن مق         حاضر به نماد نمي   

اي آن، هرمنوتيـك نهفتـه در مـتن          است كه با تأويلِ زبـان گـزاره       » ادراك مفهومي «تر   دقيق
كنندة يك معني واحد نيـستند،        تصويرها يا ايماژها در اين پژوهش تداعي      . گردد آشكار مي 

فــا بــين درحقيقــت پيونــدي كــه از ژر. بلكــه هــر تــصوير بــر مفــاهيم متعــددي دلالــت دارد
ها را به تصاويري پويا بـا خاصـيت هرمنـوتيكي تبـديل              تصويرهاي مركزي برقرار است، آن    

ها بـه نمادهـاي      شك آن  اگر تصاوير را در حد يك نماد صرف تقليل دهيم، بي          . كرده است 
قـرار  » تـصوير «اي فراتـر از نمـاد يعنـي          شـوند امـا هنگـامي كـه در مرتبـه           دلالتمند تبديل مي  

پـس ايماژهـاي    . شـوند  بيني عـارف مـي     گيرند و معرف جهان     لالت فاصله مي  گيرند، از د   مي
  .شناسد ها جهانِ هستي را مي اندكه عارف به واسطة آن مركزي، تصاويري
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  مباني نظري-3

   تصوير1-3
عنـوان    مراد اين پژوهش از تـصوير، تـصاوير بـه اصـطلاح رمـزي و اسـتعاري اسـت كـه بـه                      

مقصود از تـصويرهاي اسـتعاري و       . كنند متون ايفا مي  تصويرهاي مركزي نقش اصلي را در       
اي  رمزي، نگاهي صرفاً بلاغي و يا نوعاً شگرد ادبي نيست، بلكه به معنـاي برگزيـدن پديـده                 

ايـن تـصويرها   . عنوان صورتي براي بيان مقصود است در ميان هزاران پديده يا شيء ديگر به      
 در پيونـد پديـداري بـا منظومـة          نوردنـد و   هـاي بلاغـي را درمـي        درحقيقت مرزهاي صورت  

ها تـصويرهاي نامـأنوس و نـو نيـستند،           آن. آفرينند فكري شاعر و نويسنده، جهانِ متن را مي       
بلكه شايد بارها از سوي بسياري از پيشينيان مورد استفاده قرار گرفته باشند اما نحوة كـاربرد                 

نظـام فكـري حكايـت دارد       ها در مجموعة آثار شاعر و نويـسنده از           اين تصاوير و بسامد آن    
هر جريان بزرگ فلسفي و عرفـاني و دينـي بـر محـور چنـد اسـتعارة           «. كه ويژة عارف است   

رو هر شاعر و هر عارفي در شكل بخشيدن به منظومة ذهنـي و                از اين . كند اصلي حركت مي  
گيري از چند استعاره مركزي خواهد بـود و درجـة اسـتقلال     نگاه هنري خويش نيازمند بهره  

هاي مركزي او نسبت به      نظومة زباني و ذهني هر عارف، وابسته به تمايزي است كه استعاره           م
تصويرهاي مركزي ). 557-554: 1392  كدكني، شفيعي(» هاي مركزي ديگران دارد استعاره

استعاره يا   عنوان كلان ها به آن. كند درواقع دنياي ذهني و زباني شاعر و نويسنده را ترسيم مي
تصاوير هويتي مـستقل و       به بيان ديگر، خرده   . بخشند مركزي به ساير تصاوير معنا مي     استعارة  

يابنـد و    هـا هويـت مـي      اسـتعاره   ها در تعامـل بـا كـلان        آن. جدا از تصويرهاي مركزي ندارند    
. گاه معنـايي روشـن و درسـت بـه دسـت نخواهـد داد               صورت جداگانه هيچ    ها به  بررسي آن 

هاي خود در شكل مجموعة تـصاوير        ل با مناسبات يا خوشه    طور معمو   تصويرهاي مركزي به  
صـورت    بنابراين مقصود اين پژوهش از تصوير، ادراك مفهومي است كه به          . شوند ظاهر مي 

  .گردد يك گزاره بيان مي
  
   تمثيل و رمز2-3

 بنا بر ديدگاه او تقابـل نمـاد و        . پردازد گادامر در بحثي دربارة تمثيل به مقايسة آن با نماد مي          
نظير تقابل هنر با غيرهنر است؛ بدين صورت كه در هنر نامعين بودن معنـا سرچـشمة                 «تمثيل  
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كه در غيرهنر به محض دستيابي به معنـا كـار تمـام              پايان از معاني است در حالي      مجموعة بي 
منـدي آن از     درحقيقت گادامر هنـري بـودن نمـاد را در بهـره           ). 80: 1373دومن،  (» شود مي
در نظر او نمـاد تـصويري هنـري         . داند نه و معاني پنهان و دور از دسترس مي        هاي چندگا  لايه

در مقابـل، تمثيـل را   . گـردد  است كه در هر بار خوانش، معـاني جديـدي از آن كـشف مـي            
اش تا زماني تداوم دارد كه معني در آن مكتوم بماند و از             پندارد كه وجه هنري    تصويري مي 

گـردد،   هـا بـه زودي دريافـت مـي         به واسطة قرينه  ) ي كلي در معنا (آنجايي كه معنا در تمثيل    
گويي مقصود نظر گادامر در اين مقايسه اعتبار بخـشيدن          . رسد پس جنبة هنريش به پايان مي     

ها را از صرف يـك تـصوير زينتـي           زيرا اين امر آن   . به سطوحِ چندگانة تصاوير بلاغي است     
تـوان گفـت تمثيـل     بنـابراين مـي  . هدد بودن به سمت ايماژي مفهومي و انديشگاني سوق مي       

اش بر وجه رواني     زيرا جنبة عقلاني  . نبوغ هنري كمتري نسبت به نماد دارد      ) در معناي كلي  (
يـك تـصوير    «: گويـد  طوركـه باشـلار در تعريـف تمثيـل مـي           همان. اش برتري دارد   و ذهني 

  .(Cirlot,1971: xi)»روح است كه بيش از حد عقلاني شده است بي
 يك معني واحد و مشخـصي اشـاره دارد كـه پـس از دسـتيابي بـه آن ظرفيـت                      تمثيل به 

اما نماد يا رمز از اين ظرفيت برخوردار است كـه بـا كـشف               . دلالت بر معاني ديگر را ندارد     
رو برخـي همچـون       از ايـن  . يك معنـي، مفـاهيم و معـاني مكتـوم ديگـري از آن بـروز يابـد                 

او تمثيـل رمـزي را در بـين         . نهنـد  ن رمزي فـرق مـي     پورنامداريان بين داستان تمثيلي و داستا     
اما بـه دليـل وجـود قـصد و اراده در كتمـان      . پندارد انواع تمثيل نزديك به داستان رمزي مي     

معني در همة انواع تمثيل حتي تمثيل رمزي، تفاوتي بين تمثيل رمـزي و داسـتان رمـزي نيـز                    
اي وجـود    كه معني مكتوم و قرينهاو بر اين عقيده است كه حتي در تمثيل رمزي     . قائل است 

. كنـد  ندارد، آگاهي نويسنده از كتمان معني خاص، رمزها را به رموزي قراردادي تبديل مي          
هـا در    انـد، بلكـه آن     معلوم ساخته نـشده     هاي رمزي، رمزها بر بنياد نيتي از پيش        اما در داستان  

رمز «. يابند گاه بروز مي  هاي شديد عاطفي از سطوح ناخودآ      پيوند با تجارب روحي و هيجان     
ــتان    ــز در داس ــرخلاف رم ــل ب ــزي در تمثي ــان رم ــي و    و زب ــاط ذات ــد ارتب ــزي، فاق ــاي رم ه

هاي شديد عاطفي و زندگي روحي و نفساني، يعني فاقد جنبة كـاملاً              ناپذير با هيجان   جدايي
 و  هـا   هـا، مكاشـفه    هـاي پيـامبران، افـسانه      به علت پيونـد اسـاطير، داسـتان       . شناختي است  روان
هاي صوفيانه با احوال نفساني و تجارب روحي و عـدم پيونـد تمثيـل بـا ايـن احـوال و                       واقعه
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كه در كشف رمزها و معني نهفتة تمثيلي امكان اتفـاق             سو، درحالي  تجارب است كه از يك    
هاي رمزي اين اتفاق قول و نظر جـز بـراي اهـل،              آساني مسير است، در داستان      قول و نظر به   

ويـرث معتقـد اسـت، عملكـرد        ). 228: 1386پورنامـداريان،   (» گـردد   مي به دشواري ممكن  
كـشف  .  ارتباط با غيرقابل ارتباط اسـت      -طور متناقضي      به -ها و    اصلي رمز، كشف ناشناخته   

آنچه . (Cirlot,1971: xi)شود  جزئي اين حقايق غيرقابل درك از طريق رمزها حاصل مي
گون رمز و به تصوير كـشيدن مفـاهيمي اسـت        ويرث سعي در بيان آن دارد، ماهيت متناقض       

  .اند كه همواره در گريز از بيان و زبان
شده، رمز از سطح آگاهي به دور اسـت؛ يعنـي امـوري را كـه                  با توجه به توضيحات بيان    

شوند و هرگـز    ها بيان مي    شناخته است، فقط در شكل تمثيل يا نشانه        ها را مي   انسان از قبل آن   
فهـم و ثابـت نيـست، بلكـه          پس رمز يك نـشانة اجتمـاعي، همـه        . آيند صورت رمز در نمي     به

كـه متناسـب بـا تجربيـات      ، طوري)11-8: 1386ستاري، (رواني، فردي، لغزان و متغير است     
ها نيز در بين افـراد      پس شخصي است و  نوع بيان آن       . يابد روحي و عاطفي هر فرد ظهور مي      

هـاي   شرايط روحي متغير يك فرد در دوره      حتي رمزها متناسب با     . گوناگون، مختلف است  
هاي متنوعي از رمزها     توانند تغيير كنند، يعني مراتب متفاوت روحي، شكل        گوناگون نيز مي  
  .آفريند را در يك فرد مي

  

   بررسي و بحث-4
  »الطفوليه لةفي حا«رسالة  تصوير خورشيد در 1-4

ي و قوت يافتن بيمار پس از طـي         سهروردي در بيان رفع بيمار    » ليةالطفو لةفي حا  «در روايت 
فـرق  » بيمـار تـن و بيمـار دل   «بـاره ميـان     ايـن  او در. كنـد  دوران مرض، سه مرحله را بيان مي    

ابتدا بيمار بايد بـه صـحرا       . كند نهد و سه مقام براي كسبِ بهبودي مريضي دل معرفي مي           مي
در . آيـد  اش بيرون مـي    تاب را بيابد؛ كرمي كه تنها در شب از لانه          برود و در آنجا كرم شب     

. دهـد در روز بـه در نيايـد         خاطر اينكه زير منت روشنايي آفتاب نباشد، ترجيح مي          واقع او به  
دانـد كـه آن      حوصـله اسـت، خـود نمـي        بيچاره تنـگ  «: گويد سهروردي در وصف كرم مي    

بيمارِ دل بايد گياهي ). 256: 1380، 3سهروردي، ج(» روشنايي نفس وي هم از آفتاب است      
خورد بيابد و خود نيز از آن تناول كند، چرا كـه روشـنايي كـرم از آن                    كه كرم از آن مي     را
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از آن  » گـاو دريـايي   «در مقام دوم نيز بيمارِ دل بايد در طلـب گيـاهي باشـد كـه                 . گياه است 
در آن زمان گـاوي از دريـا بـه        . او بايد به دريا رود و منتظر بنشيند تا شب فرارسد          . خورد مي

بـا طلـوع آفتـاب، مـاه كـه نـورش را از              . شود د و زير نور ماه به چرا مشغول مي        آي ساحل مي 
بيچـاره خـود    «از اين رو گاو با آفتـاب خـصومت دارد؛           . گردد نور مي  گيرد، بي  خورشيد مي 

بيمار بايد گيـاهي را كـه گـاو از        ). 256همان،  (» داند كه مدد هر روشني از آفتاب است        نمي
در مرحلـة   . افروز در دلـش پديـد آيـد        بخورد تا عشق گوهر شب    خورد بيابد و از آن       آن مي 

او . بر سر كوه، درختي است كه جايگاه سيمرغ اسـت         . سوم بيمارِ دل بايد به كوه قاف برود       
بعد از آن به طبيب حاجت نباشد كـه او خـود            «. بايد آن درخت را بيابد و از ميوة آن بخورد         

  ).257همان، (» طبيب شود
گـون خـود، مـاهيتي       براي هستي عدم  » تاب و گاو دريايي    شب كرم«يي  در دو مرتبة ابتدا   

تاب و گاو بـا آفتـاب و روشـني روز خـصومت              رو كرم شب    از اين . كردند مستقل فرض مي  
در حقيقت آنان با اعتبار بخـشيدن بـه         . زيرا تحمل قدرتي برتر از خويش را نداشتند       . داشتند

امـا سـهروردي سـالك      . ديدنـد  را نمـي  ماهيت متزلزل خويش، اصـل حقيقـي يعنـي آفتـاب            
. كنـد  گون است، هدايت مي    تاب كه آتش    اندك كرم شب    بيماردل را ابتدا به سوي روشني     

اش نيـز از جـنس زمينـي و          سـكنا دارد، روشـني    ) عـالم حـس   (تاب كه در صـحرا       كرم شب 
البتـه  . محسوس است، همانند روشني آتش كه اعتباري اسـت و هميـشگي و دائمـي نيـست                

ي است كه آتش نمايندة خورشيد روي زمين است و از همين رو ايرانيان باسـتان آن را          گفتن
بنابراين نور اين مرحلـه چـون روي زمـين اسـت، نماينـدة عـالم       . خواندند دختر خورشيد مي 

بخـش اثيـري از عـالم       «امـا در مرحلـة دوم سـالك بـه دريـا يعنـي               . رود شمار مي   جسماني به 
او بـا   . شـود  وارد مـي  ) 344: 1394پورنامـداريان،   (»  افـلاك  محسوس، عالم فوق قمر، عـالم     

هرچند اين نور هـم     . كند افروز يا ماه را دريافت مي      اي بالاتر، نورِ گوهرشب    صعود به مرحله  
آنچـه مرحلـة آخـر را از دو مقـام     . عاريتي و وابسته به وجود آفتاب است، امـا پايـدار اسـت          

طور صريح صحبت از نور يا آفتـاب          م سوم، به  در مقا . سازد، نور محض است    پيشين جدا مي  
در حقيقـت   . نيست اما سهرودي به سيمرغ اشاره دارد، كسي كه برابر و معادل آفتاب اسـت              

نورِ اين مرحله، نور خالص يعني نورالانـوار        . اي براي رمز سيمرغ است     آفتاب در اينجا معني   
خورشـيد  «شدند؛ زيـرا     ده مي در باورهاي كهن چيني، خورشيد، يانگ و ماه، يين نامي         . است
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بنـابراين يكـي اصـل فعـال و         . تابانـد  تاباند اما ماه، نور خورشيد را مي       نور خود را مستقيم مي    
فاصـله و    با توجه به اين امر، خورشيد نشانة دانـش شـهودي و بـي             . ديگري اصل منفعل است   

-1382:120،  3جشواليه و گربران،    (» ماه نشانة دانش انعكاسي، عقلايي و نظري خواهد بود        
بر اين اساس، مرحلة دوم كه مقام ماه است، هنوز سالك از امور حسي به طور كامـل         )  121

جدا نشده است اما در مقام سوم كه مرتبت آفتاب اسـت، سـالك معرفـت شـهودي حاصـل             
  .آيد كند و از اين رهگذار به مرتبة طبيبي كه مقام خورشيدي است، نائل مي مي

، تصويري تمثيلي رمزگون براي مراتب      »ر آتش، نور ماه و آفتاب     نو«سهروردي با تقابل    
در ايـن مراتـب، عـالم محـسوس و افـلاك، مـاهيتي مـستقل ندارنـد، نـور                    . آفرينـد  عالم مي 

» تاب، گاو دريايي، سـيمرغ     كرم شب «. اند وام گرفته ) نورالانوار(وجودشان را از نور آفتاب      
) كـوه قـاف  (شكي و سومي در عـالم مـاوراء   اولي در زمين، ديگري هم در دريا و هم در خ         

  .كشند سكني دارند، سه عالمِ محسوس، مثال و عالم جان را به تصوير مي
گردد، پيوند جـستجوي گيـاه و خـوردن از آن بـا              آنچه در اين تصوير تمثيلي تكرار مي      

در هر سه مرحلـه سـالك بايـد گيـاهي را بيايـد و از آن بخـورد تـا بـه                    . روشنايي نفس است  
و البته اين روشنايي مراتب دارد كه از ضعيف         .  طة آن عشقي در وجود او پديدار گردد       واس

مايـة اسـاطيري كـه بـه ايـن تـصوير             بن. شود گردد تا سرانجام به نور قوي ختم مي        شروع مي 
درخـت  «در اسـاطير    . اي است كه ميان گياه و روشنايي وجود دارد         بخشد در رابطه   قوت مي 
ي است كه خوردن ميوة آن اسباب زدودن جهل و كـسب دانـش را               از جمله گياهان  » معرفت

هـاي   نيـز در اسـاطير ايرانـي گيـاهي اسـت كـه خـوردن آن قـدرت                 » هـوم «. كنـد  فراهم مـي  
از سوي ديگر نبايد از ياد ببريم كه نطفة وجود انسان از گياه ريواس              . بخشد ماوراءطبيعي مي 

اش سازگار اسـت      اوليه  يت عنصري و سپس مشي و مشيانه شكل گرفت، خوردن گياه با ماه          
  .كند و هر چه بيشتر او را به گياه بودن نزديك مي

گـاو يكتاآفريـده و پيونـدش بـا دريـا      «اي به اسـطورة   در مقام دوم، سهروردي نگاه ويژه     
گـاو يكتـا    «نخـستين حيـوان جهـان       «اي   بنا بـر ايـن روايـت اسـطوره        . دارد» فراخكرت و ماه  

بـه موجـب روايـت زردشـتي، ايـن گـاو            . و مثل ماه تابان بـود     بود كه رنگش سفيد     » آفريده
هنگامي كـه ايـن نطفـه       . رود اش به ماه مي    شود و نطفه   توسط اهريمن، روح شرور، كشته مي     

همچنـين از قـسمتي از   . هاي فراواني از حيوانات از آن پديـد آمدنـد         كاملاً پاكيزه شد، گونه   
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وه (دئيتـي    گاو يكتا آفريده بر ساحل وه    مأواي. آن كه بر زمين ريخت، گياهان متعدد رست       
خـاطر   بـه همـين   ). 20: 1376كـرتيس،   (» رفت بود كه از درياي فراخكرت به شرق مي       ) رود

گردد كه تنهـا     در اين داستان به گاودريايي بدل مي      ) به قول بهار  (است كه گاو يكتا آفريدة      
سـهروردي بـا بيـنش    . شـود  آيد و در كنار ساحل به چرا مشغول مي  در زير نور ماه بيرون مي     

كنـد كـه زبـان      اش، اين تصاوير سمبليك اساطيري را به تصاويري معرفتي تبديل مي            اشراقي
  .عادي و بالتبع فهم بشري قادر به درك معانيي حقيقي آن نخواهند بود

اش درمـان همـة      در مقام سوم، سهروردي به درخت اساطيري طوبي اشاره دارد كه ميوه           
طـور كـه در      همان. زيد  سيمرغ نيز كه پزشكي حاذق است، در آنجا مي         از قضا . دردها است 

ــاه، عــشق كــرم شــب    ــا خــوردن گي ــشين ســالك ب ــة پي ــاب  دو مرحل و ) عــالم محــسوس(ت
در مقام سوم نيـز بـا خـوردن ميـوة           . را در خود به وجود آورد     ) عالم واسط (افروز   گوهرشب

اش رفـع    د كـه در اينجـا بيمـاري       آي ـ درخت، عشق آفتاب يعني نورالانوار در او به وجود مي         
بنابر روايات اساطيري، اين درخت، مـادر همـة         . شود گردد و خود به مقام طبيبي نائل مي        مي

، 12يـشت  (رسـت، و در اوسـتا    سرچشمة همة گياهان بود در فراخكرت مـي «هاست   درخت
. به نام درخت سئين، درمان همة دردها، يـا درخـت همـه تخمـه، توصـيف شـده اسـت                    ) 17
از » طوبي«). 20-19همان، (» اي سئين بر اين نخستين درخت قرار داشت   شيانة پرندة افسانه  آ

 بـه نقـل از      الاسـرار  كـشف در  . هايي است كه تفسيرهاي بسياري براي آن نوشتند        جمله واژه 
هـاي آن در     طوبي درختي است كه اصل آن در سراي من و شـاخه           «آمده است،   ) ص(پيامبر

طـوبي درختـي اسـت در بهـشت و در خانـة هـر بهـشتي                 «رخـي گفتنـد     و يا ب  » سراي مومنان 
اي بخورند آن ميوه از آن شـاخه آويختـه    اي از آن آويخته است و چون بخواهند ميوه         شاخه
  ).199 -198: 1382، 5ميبدي، ج(» خورند شود و آنچه بخواهند از آن مي مي

هنگـامي  . كنـد  ره مـي  نيز به درختي در وادي ايمن اشا      » قصة غربت غربي  «سهروردي در   
اي صادرشـده   رقعـه «آورد، سالك آن را  اي را براي سالك زنداني در چاه مي كه هدهد نامه 

. بـرد  ، نام مي  )112: 1394پورنامداريان،  (» از وادي ايمن؛ آن جايگاه با بركت از آن درخت         
اسـت؛ جـايي كـه      ) در ايـن داسـتان كـوه طـور        (جايگاه درخت مقدس طوي در كوه قـاف         

داند  جايگاه اين درخت را در بهشت مي      » عقل سرخ «سهروردي در   . كند  مي   زندگي سيمرغ
هر كس كه بهشتي بود چون به بهشت رود آن درخت را در بهشت بيند، و بـر                  «: گويد و مي 
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هـا كـه     بيني بر آن درخت باشـد و ايـن ميـوه           اي كه در جهان مي     و هر ميوه  . بالاي كوهيست 
گر نه آن درخت بودي، هرگز پيش تو نه ميوه بودي و نـه           ا. پيش توست همه از ثمرة اوست     

: 1380،  3سـهروردي، ج  (» سيمرغ آشيانه بر سر طوبي دارد     ... درخت و نه رياحين و نه نبات      
سـفر  «اين توصيف، تصوير درخـت طـوبي را بـسيار بـه تـصوير درخـت معرفـت در                    ). 232

بدين . اند  در بهشت دانسته   را» درخت معرفت «در آنجا نيز جايگاه     . كند نزديك مي » پيدايش
  . ترتيب در مقام سوم، سالك وارد بهشت شده است زيرا قادر خواهد بود از ميوة آن بخورد

در ادامة داستان اشاره به پدرِ سالك       . نكته شايان توجه، همانندي سيمرغ با پدرِ سالك است        
به كوه بر شدم و      «اي بسيار نوراني دارد؛    كند و چهره   شود كه بر بالاي كوهي زندگي مي       مي

ها از تابش نور وي شـكافته        ها و زمين   پدرمان را ديدم، پيري بزرگ كه نزديك آمد آسمان        
شود، جايي كـه   در ابتداي داستان به آمدنِ نامه از وادي ايمن اشاره مي     ). 115همان،  (» شوند

سالك بنابراين پدر . اي كه از سوي پدرِ سالك فرستاده شده است درخت مقدس است؛ نامه
پس بـه روايتـي پـدر در ايـن          . در وادي ايمن يعني بالاي كوه و نزديك درخت سكني دارد          

اي  امـا نكتـه  . كنـد  داستان همان سيمرغ است كه بر بالاي كوه قاف و بر درختي زندگي مـي    
سـيمرغ در آثـار     . گـذارد، خورشـيد اسـت      ديگركه بر برابرنهادي پدر و سـيمرغ صـحه مـي          

هـاي سـهروردي بـه       به بيان ديگـر، خورشـيد در داسـتان        .  است سهروردي معادل با خورشيد   
كه رمز سيمرغ بر معني خورشيد دلالت دارد و از           چنان. يكي از معاني رمز تبديل شده است      

گـردد كـه     آنجايي كه پدرِ سالك نيز در اين داسـتان در تـصوير پيـري نـوراني وصـف مـي                   
طوركـه در بـاور      همـان . يد است هركس قادر به تحمل انوار او نيست، پس پدر همان خورش          

هـاي هرمـسي كـه       خاطر داشتن اقتدار به منزلة پدر بود، در آموزه          بسياري از ملل خورشيد به    
در لـوح   «ها بوده نيز خورشيد در مقام پدر معرفـي شـده اسـت؛               سهروردي بسيار ملهم از آن    

: 1382،  3شـواليه و گربـران، ج     (» زمرد هرمسي آمده، پدرش خورشيد و مادرش مـاه اسـت          
» پـدر «يعني  » أب«، او از خورشيد با نام       »الكبير هورخش«در مناجات سهروردي به نام      ). 121

غربـت  «در » پدر«بدين ترتيب تصوير ). 151: 1378معين، (» أيها الاب القديس«كند؛   ياد مي 
عـلاوه بـر اينكـه      » خورشـيد «توان گفت تـصوير      بنابراين مي . دلالت بر خورشيد دارد   » غربي

رود، خـود نيـز در جايگـاه يكـي از معـاني رمـز، از سـوي                   شـمار مـي     ير رمـزي بـه    يك تصو 
هـاي مـذكور    در داسـتان » سـيمرغ و پـدر  «كـه دو تـصوير    چنـان . شود سهروردي استفاده مي  
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  .دارند» آفتاب يا خورشيد«دلالت بر 
تـاب، گـاو،    كرم شـب «، سه حيوان    »صحرا، دريا، كوه قاف   «كاربرد سمبليك، سه مكان     

عـوالم، مراتـب نـور و    «هـا را رمـز    كه پورنامـداريان آن  »آتش، ماه، آفتاب  « سه نور    ،»سيمرغ
شمارد، در بستر تصويري تمثيليِ رمزگون بـا    مي) 346: 1394پورنامداريان،  (» مراتب سالك 

اي اما با دگرگوني در شكل آن قالب، بـراي معنـي و قـالبي فلـسفي بـه           حفظ مفهوم اسطوره  
اي نيـست،    هـاي اسـطوره    طور كامل پايبند به روايت      هروردي به درحقيقت س . كار رفته است  

هـا را هرچـه بيـشتر بـراي بـه دوش             هاي اسـاطيري، آن    بلكه او با تصرف در باورها و داستان       
سـهروردي در ايـن داسـتان رمـزي بـه مراحـل             . كنـد  كشيدن معاني رمزي اشراقي آماده مي     

توانـد   مـي » مقام اول و دوم   «رحله  سالك پس از طي دو م     . كسب معرفت اشراقي اشاره دارد    
مرحلة سـوم، مقـام خورشـيد اسـت كـه سـالك بـا               . به مرتبة كسب معرفت اشراقي نائل آيد      

كسب معرفت به آن ـ خوردن ميوة درخت مقدس طوي ـ آمادة صعود به سـوي نورالانـوار     
  . گردد مي) تعالي حق(

  
  »لغت موران« تصوير خورشيد در رسالة 2-4

 فصل به داستاني مجزا اختصاص داده شده است و در كل دوازده قـصه               هر» لغت موران «در  
نقـشي محـوري را در هفـت قـصه از آن            » آفتـاب يـا خورشـيد     «شود كه تصوير     را شامل مي  
  .برعهده دارد

پيونـدد و ايـن      در فصل اول، سهرودي معتقد است هر جزئي سرانجام به كل خويش مي            
آفتاب گـرم شـد و شـبنم    «ش سوي كل دارند؛ پندارد كه همة جزءها كش را امري شوقي مي 

: 1380، 3سـهروردي، ج (» چون از هـوا بـود بـا هـوا رفـت      ... از هيكل نباتي آهنگ بالا كرد     
» هرچـه روشـني جويـد همـه از روشـني اسـت            «پيش از اين سهروردي گفته بود كـه         ). 295

 هـوا   ؛ درنهايت شبنم كه جويندة روشـني يعنـي آفتـاب بـود بـه سـوي او، بـه سـوي                     )همان(
كند، اشاره دارد بـه   هايي كه سهروردي به عنوان شاهد مثال ذكر مي       در آيه . كند حركت مي 

نور علي نور يهدي االلهُ     «سوي كل يعني حقيقت مطلق؛        بازگشت انوار، رجعت همة جزءها به     
تابيـدن  «كـه در ايـن قـصة در تـصوير           ) 35: نـور (» لنور من يشاء و يضرب االله الامثال للنـاس        

  ).42:نجم(» أنّ الي ربك المنتهي«نمود يافته است؛ »  ژالهآفتاب بر
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، تـصويري تمثيلـيِ رمـزي    »سوي بالا با گرم شدن آفتـاب       حركت ژاله به  «تصوير مركب   
حركت همـة موجـودات بـه سـوي اصـل           «: توان يكي را معني عام     است از دو مفهوم كه مي     

. دانـست » وي حق تعـالي   آگاه به س   حركت سالك جان  «: ، و ديگري را معني خاص     »خويش
  .است» تعالي  حق «پس آفتاب تصويري رمزي براي 

به ناگـاه مرغـي را      . پشت است كه در ساحلي سكونت دارند       قصة دوم روايت چند لاك    
اين تماشا آنان را بر آن داشت كه آيا شكل مطبوع مرغ            . كند ديدند كه بر سر دريا بازي مي      

نگاه داريـد و مراقـب   «: اينكه قاضي حاكم گفت تا  . هركس نظري داد  . آبي است يا هوايي؟   
، 3سهروردي، ج(» آب تواند بود نه آبي است و نه به آب محتاج است حال او باشيد، اگر بي

1380 :296 .(  
او در  . ورزد سهروردي در اين داستان بار ديگر بر گزارة بازگـشت بـه اصـل تأكيـد مـي                 

بنابراين اگر مـرغ از     .  آب زنده نخواهد بود    گاه بدون  زند كه هيچ   را مثال مي  » ماهي«باره    اين
ناگاه بادي سخت برآمـد و  «گردد؛  ماند اما اگر نباشد، بدان بازمي    جنس آب باشد با آب مي     

راسـتي مقـصود سـهروردي از         اما بـه  ). همان(» آب را بهم آورد، مرغك در اوج هوا نشست        
بـود، در نتيجـه در      » ن رفـتن  بـه آسـما   «چيست؟ با توجه به قصة پيشين كه هوا معادل با           » هوا«

  . است» طور اخص خورشيد آسمان و به«اينجا نيز 
يـي  »نمـا  جام جهان «او صاحب   . قصة چهارم روايت كيخسرو پادشاه ناميراي ايراني است       

وقتي آفتاب در استوي بودي، او آن جام        «. است كه قادر است همة اسرار عالم را نشان دهد         
آمد، همة نقوش و سطور عـالم در آنجـا           ر اكبر بر آن مي    چون ضوء ني  . داشت را در برابر مي   

بـرج  (كيخسرو ابتداي بهار يعني زمـاني كـه خورشـيد در خانـه      ). 299همان،  (» شد ظاهر مي 
داد تا همة اسرار بر او مكـشوف گـردد؛           برد، جام را در برابر آفتاب قرار مي        به سر مي  ) حمل

و «دانـد؛    ضور در محضر حضرت حق مي     سهروردي اين كشف را برابر با روز رستاخيز و ح         
اذا الارض عدت، و القت ما فيها و تخلّت، و أذنت لربها و حقّت، يا ايها الانسانُ انكّ كادح                   

نمـاي   قـرار گـرفتن جـام جهـان    «تـصوير مركـزي   ). 6-3: انـشقاق (» الي ربك كدحا فملاقيه 
ملاقـات بـا حـق بـسيار     درحقيقت تصوير كساني اسـت كـه بـراي          » كيخسرو در برابر آفتاب   

 .يابند كنند و سرانجام به اين مهم دست مي تلاش مي

فصل ششم، داستان خصومت خفاشان با حرباست كـه سـرانجام در تـاريكي شـب او را                  
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رسـند او   گردانند، سپس در جستجوي راهي براي تعذيب اويند كه به اين نتيجه مـي          اسير مي 
انـد كـه همـواره از روشـنايي      ان روزكـوراني چـرا كـه خفاش ـ  . را در برابر آفتاب قـرار دهنـد    

درواقـع آنـان    . درگريزند اما غافل از اين بودند كه حربا برخلاف آنان شـيفتة آفتـاب اسـت               
هيچ عذابي بدتر از مجاورة خورشـيد ندانـستند، قيـاس بـر        «حربا را به قياس خويش گرفتند؛       

: 1380، 3روردي، جسـه (» كردنـد  حال خويش كردند و او را به مطالعت آفتاب تهديـد مـي        
رهـرو همـان    . در عرفان همواره بحث از سـه مقولـة رهـرو، راه و مقـصد اسـت                ). 301-302

هـا مـسير را تـاب بيـاورد تـا در نهايـت بـه مقـصد،                   سالك است كه بايد راه، يعني دشـواري       
هاي تمثيلـي سـهروردي نيـز سـالك بـه طـرق گونـاگون بـه سـوي                    در رساله . حقيقت برسد 

هـاي   حربا، تصوير سالكي است كه گرفتار دام خفاشان يعني انسان         . ودش حقيقت رهسپار مي  
آگاهي شده است كه جز جهان ظلماني و متزلزل خـويش، حقيقـت پايـداري را متـصور                   تن

داننـد كـه     پندارند كه مرگ، پايان كار رهرو است اما اين غافلان نمي           آنان چنين مي  . نيستند
اين داستان تمثيلي رمزي، بيانگر وحدت شوقي       . مرگ سرآغاز ديدار معشوق با عاشق است      

چـون آفتـاب برآمـد او را از خانـة           «. و فناي وجود مادي سـالك در آفتـاب حقيقـت اسـت            
نحوت خود به در انداختند تا به شعاع آفتاب معذب شـود و آن تعـذيب احيـاء او بـود؛ و لا                       

        عند رب لُوا في سبيلِ االله أمواتاً بل أحَياءُن الذين قتم االلهُ مـن   تحسبرزقونَ، فَرحينَ بما آتـيههمِ ي
هقرار گـرفتن   «را در تصوير    » كشتگان در راه خدا   «سهروردي  ). 170-169: عمران آل(» فضَل

در بستر تمثيلي اين داستان رمـزي بـراي         » آفتاب«. گذارد به نمايش مي  » حربا در برابر آفتاب   
  .حضرت حق است

از قضا در آشيان بومان     . ل هدهد با بومان روزكور    قصة هفتم نيز داستان تقابل است؛ تقاب      
امـا بومـان بـر او       . ها ساخت و صـبح عـزم رفـتن كـرد           يك شب را با آن    . روزكور فرود آمد  

سـهروردي در ايـن     . توانـد سـفر كنـد      خرده گرفتند كه چگونه در روشنايي روز كـسي مـي          
رمـوز خورشـيد از     فـاش كـردن     « را در تـصوير     » افشاي سر ربوبيت از سوي سالك     «داستان  

. خورشيد ينبوع نور در اين داستان معـادل ربوبيـت اسـت   . گذارد به نمايش مي » سوي هدهد 
آگـاه، كـسي كـه همـواره در          هدهد كه در متـون عرفـاني تـصويري اسـت از سـالك جـان               

جستجوي وادي حقيقت است و بومان روزكور تصويرِ نااهلاني اسـت كـه ظرفيـت شـنيدن                 
نديـدن  «اي كه شايان ذكـر اسـت، تأكيـد سـهروردي بـر گـزارة                  نكته .اسرار غيبي را ندارند   
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و » داسـتان خفاشـان و حربـا     «؛ به اين معنا كه در اين دو داسـتان متـأخر             »مقدمة نشنيدن است  
انـد كـه توانـايي رؤيـت روشـنايي            ، خفاشان و بومان، دو گروه از پرندگاني       »بومان و هدهد  «

بنابراين نديدن دليلي   . ن حقايق غيبي را هم ندارند     به همين خاطر تحمل شنيد    . روز را ندارند  
هاي الهي دوختن، اسـباب كـري گـوشِ جـان را فـراهم               چشمان را بر بارقه   . بر نشنيدن است  

تـر بـه بـصيرت رسـيده      گردد كه آنان پيش پس بينش زماني براي سالكان فراهم مي   . كند مي
  .باشند

ايي سخن گفـتن بـا همگـي        است كه گفتند او توان    ) ص(فصل نهم قصة حضرت ادريس    
مـاه گفـت، جـرم     . گـردد  روزي از ماه پرسيد چرا نور تو كم و زيـاد مـي            . كواكب را داشت  

ادريـس  . گيـرم  اين خورشيد اسـت كـه مـن از نـور او مـي             . نور و تاريك است    اصلي من بي  
در هر نظـري كـه بـه ذات         «: پرسيد دوستي تو با خورشيد تا به چه حدي است؟ او پاسخ داد            

نبيني كـه اگـر آئينـه را در برابـر خورشـيد بدارنـد صـورت                 .  همه خورشيد را بينم    خود كنم 
ــا الــشمس«. خورشــيد درو ظــاهر گــردد  »گفتــي زيــرا كــه در خــود الا آفتــاب نديــدي » أن

  ).309: 1380، 3سهروردي، ج(
. يابـد  در اين قصه، تقابل سـالك و حـضرت حـق در تـصوير مـاه و خورشـيد نمـود مـي                

عربــي در  ابــن. خ بــا هــرمس و اليــاس يكــي تلقــي شــده اســت شخــصيت ادريــس در تــاري
، ادريس و الياس را يكي دانسته و فص بيست و دوم را به نام او كرده و گفته       الحكم فصوص

عربــي در فــص چهــارم از  نكتــة گفتنــي ايــن اســت كــه ابــناليــاس همــان ادريــس اســت و 
 - يعنـي خورشـيد   جايگاه ادريس را در فلك چهارم يـا همـان فلـك ميـاني                الحكم فصوص

چرخـد و آن فلـك    بالاترينِ جاها مكاني است كـه آسـياي عـالم افـلاك بـر گـرد آن مـي                  «
 و مقام او    -) 296 : 1392عربي،   ابن(» خورشيد است كه مقام روحانيت ادريس در آن است        

خانه بودنشان  مولانا نيز با عطف ادريس و عيسي گويي به  هم. داند را برابر با انسان كامل مي
  :اشاره دارد) جايگاه خورشيد(درآسمان چهارم 

  )2672 /4(جنس آمدند       با ملائك، چون كه هم       عيسي و ادريس برگردون شدند  
اي بـه    شايد مقصود سهروردي نيز از بيان ادريـس و سـخن گفتـنش بـا كواكـب، اشـاره                  

 علم نجوم تأكيـد    همانندي او با هرمس است، زيرا در آثار منسوب به هرمس، به اشرافش بر             
  . شده است
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بـه مـادرش گفـت، آفتـاب     . فصل دوازدهم روايت ابلهي است كه چراغ پيش آفتاب داشت  
مادر در پاسخ گفت، نور چراغ در برابر نور آفتـاب بـسيار نـاچيز               . كند چراغ ما را ناپديد مي    

پديـد  است و چون چراغ را در روشنايي روز بيرون بري، نورش در برابر روشنايي آفتـاب نا                
چشم چون چيزي عظيم را بيند كوچك را حقيـر در مقابلـة آن بينـد، كـسي كـه از                     «گردد؛  

). 311: 1380،  3سـهروردي، ج  (» آفتاب در خانه رود اگر چه روشن باشد هـيچ نتوانـد ديـد             
كند كه هر چيزي در برابر وجود عظيم او فاني           سهروردي حق را در تصوير آفتاب ممثل مي       

  ).27 -26: الرحمن(» نِ و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرامكل من عليها فا«است؛ 
تنها نقـش مركزيـت ايـن تـصوير         » لغت موران «هاي   عنوان يك تصوير در قصه      آفتاب به 

تمثيلي را برعهده ندارد، بلكه آفتاب تصوير پويايي است كه در ديالكيتك بـا سـاير اجـزاي               
تقابل تصوير آفتـاب   . يابد وير ديگر معنا مي   ويژه با قرار گرفتن در مقابل يك تص         داستان و به  

كـه همگـي ماهيـت      » ژاله، مرغ، جام، حربـا، هدهـد، مـاه و چـراغ           «در برابر تصاويري چون     
  . گيري معني را فراهم كرد اي وابسته به او داشتند، اسباب شكل وجودي

  
   تصوير عقل فعال در انگارة آفتاب3-4

گوينـد، در سلـسه      القـدس يـا جبرئيـل مـي        روحعقل فعال يا عقل عاشر كه در شريعت بدان          
مراتب عقول دهگانة مشائي كه سهروردي نيز پيرو آن اسـت، در رتبـة آخـر قـرار دارد كـه                     

» عقل فعال «گويد و اهل حكمت او را       » القدس روح«شارع او را    «گويند؛   بدان عقل دهم مي   
از جايگـاه خاصـي     عقل عاشر يا فعـال در فلـسفه         ). 97-96: 1380،  3سهروردي، ج (» گويند

اول مـا صـدر مـن    ... «: گويـد  حكيم سبزواري در تعريـف عقـل عاشـر مـي        . برخوردار است 
العقـل  « : تـا عقـل عاشـر كـه آن را         » الواجب العقل الاول، و من الاول العقل الثـاني و هكـذا           

: يعنـي ... الفعال المكمل للنفوس الناطقه و اليه مفوض كدخدائية عالم العناصر عندالمـشائين             
: 1353امـام،   (» العقل عقل آخر الي مبلغ محـدود       فيض من الواجب تعالي عقل، و من ذلك       ي

الوجود عقل اسـت و از عقـل اول، عقـل دوم و بـه                ؛ يعني نخستين صادرشده از واجب     )151
هـاي ناطقـه اسـت و در نـزد مـشائيون       كنندة نفس عقل فعال كامل. همين ترتيب تا عقل دهم    

الوجود، يك عقـل     يعني ابتدا از واجب   . شود م عناصر شناخته مي   عنوان كدخدا و مدبر عال      به
برخـي نقـش آن را در       .  ديگـر تـا آخـرين عقـل         صادر گرديده و سـپس از آن عقـل، عقـل          
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انـد گـاه در هيئـت نـور اقـرب و             هاي رمزي سهروردي متفاوت دانسته و اظهار داشـته         رساله
امـا  . عنوان عقل دهـم يـا جبرئيـل         ماني به يابد و ز   عنوان اولين فائض از نورالانوار ظهور مي        به

هـاي رمـزي در هيئـت پيـر و راهنماسـت كـه               آنچه مبرهن است حضور عقل فعال در رساله       
آيد، امـا گـاه شـكل        همواره نفسِ سالك در مكاني كه عالم مثال است، به ديدار او نائل مي             

  .شود هر ميصورت طباع تام يا منِ آسماني هر شخص در داستان ظا گيرد و به شخصي مي
، سهروردي در توصيف نفوس انساني و نقش عقـل فعـال در             »الواح عمادي «در لوح چهارم    

كنـد كـه    فعال را به آفتابي تشبيه مـي     آفريند كه در آن عقل     ، تصويري مي   ايجاد و تكميل آن   
و بـه درآورنـده از   ) نفوس انـساني ( و مكمل ايشان«اند؛  نفوس در برابر آن همچون ديدگان

القـدس   خواننـد، و شـرع آن را روح  » عقـل فعـال  « فعـل آن اسـت كـه حكمـا آن را          قوت به 
آن واسـطة وجـود عـالم      .  ما  هاي نسبت او با عقول ما مانند نسبت آفتاب است با ديده          . خواند

تعالي، و او است كه نفوس ما را متـنقش           عنصر است و كدخداي عنصريات است به امر حق        
اقــرأ و «: كــه در قــرآن آمــده اســت گــرديم چنــانگردانــد بــه فــضائل، چــون بــدو متــصل  

تعالي از چوب و ني نيست، بلكه ذات عقل اسـت،            و قلم حق  . »الاكرم الذي علمّ بالقلم    ربك
نسبت نفوس ما با ايشان چون نسبت لوح است با قلم، پس نفوس ما              . كه آن عقل بفعل است    

د بـه علـوم حقيقـي و معـارف          الواح مجردند و او قلمي است كه نفوس ما را منقوش گردان ـ           
   ).180: 1380، 3سهروردي، ج(» رباني

القـدس يـا عقـل      هاي سهروردي تصوير سيمرغ رمزي بـراي روح        از يك سو، در داستان    
يعنـي  . آيد و از سوي ديگر، سـيمرغ تـصوير رمـزي اسـت بـراي خورشـيد                 شمار مي   فعال به 

بنــابراين از ديــدگاه . عنــوان يــك معنــي در تــصوير ســيمرغ ممثــل شــده اســت خورشــيد بــه
القـدس   توان براي بيان ماهيت انتزاعـي عقـل عاشـر يـا روح             سهروردي تنها تصويري كه مي    

هاي عقـل فعـال كـه در         ازجمله ويژگي . برگزيد، تصوير آفتاب و برابرنهاد او، سيمرغ است       
درحقيقـت ايـن    . متن بالا بدان اشاره شده است، فعليت بخشيدن به نفس ناطقة انساني اسـت             

سهروردي عقل فعـال را قلمـي       . آرايد هاي ما را به انواع فضائل مي       ل فعال است كه نفس    عق
نـسبت قلـم بـه لـوح و         . نويـسد  كند كه روي لوح سفيد و خالي نفس انـساني مـي            تصوير مي 

نسبت آفتاب به ديدگان، تصويري رمزي است كه تنها گوياي ميزان اثرگذاري و مـديريت               
نماي خويش  در لغت موران هنگامي كه كيخسرو جام جهان      . عقل فعال بر نفوس ناطقه دارد     
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اش است كه در مقابل انوار عقل فعال         دهد، درحقيقت نفس ناطقه    را در برابر آفتاب قرار مي     
تصويري براي نفس ناطقـة انـساني   (يا زماني كه زالِ كودك    . يابد شود و فعليت مي     متأثر مي 

كه او را تحـت حمايـت و مراقبـت خـويش            شود، تنها سيمرغ است      در صحرا رها مي   ) است
عنوان تـصويري بـراي       پس سيمرغ در اينجا همان خورشيد است كه توانسته به         . دهد قرار مي 
  .كار رود و زالِ نفس را بپروراند القدس و عقل فعال به روح

سهروردي نسبت  . است» پدر«اي كه شايان توجه است، ظهور عقل فعال در تصوير            نكته
 در تعريـف    النـور  هياكـل پندارد؛ او در      انسان همچون نسبت پدر به فرزند مي       عقل فعال را به   
ها يكي آن است كه نبـست وي بـا مـا             از جمله نورهاي قاهر اعني عقل     «: گويد عقل فعال مي  

هاي ماست و مكمـل       است و بخشندة نفس     طلسم نوع انساني  } رب{همچون پدر است و او      
او به پيروي از پيـشينان و مطـابق بـا اسـاطير،            ). 97 ـ96: 1380،  3سهروردي، ج (» انسان است 

باشـد، و    يافتگان مـي   ترين هستي  و چون نور شريف   «كند؛   بارها از خورشيد با نام پدر ياد مي       
) هور ـ رخش : (هاست، و او پدر مقدس، پادشاه است، او ترين آن ها، نوراني ترين تن شريف

باشـد، فرمـانرواي     گـر مـي     همه چيز چيـره    باشد، كه روشني او بر همه جا و         مي - خورشيد   -
در ديـن مـسيحيت فرسـتادة خـدا،         ). 114: 1353امـام،   (» آسمان، سازندة روز، يكتا نيرومنـد     

پـدر آسـمان   . خانه بودن با خورشيد نامند؛ عروج مسيح و هم مي» پدر«را ) ع(حضرت مسيح  
مـسيحيت، مـسيح پـدر    در «شايد دليل اين نامگذاري باشد، زيرا بارها اشاره رفتـه اسـت كـه      

هاي تمثيلي سهروردي هـم بارهـا عقـل فعـال و             در رساله ). 38: 1383نوربخش،(» نورهاست
نوراني بودن عقل فعال آن را به خورشـيد و          . نوراني ممثل شده است    تام در تصوير پير      طباع  

عقـل  «، نتيجـة    »خورشيد پدر است  «بنابراين با قضية    . كند پير بودنش او را به پدر نزديك مي       
زيرا خورشيد در آثار سهروردي يكي از تصاوير اسـت          . آيد دست مي   به» فعال نيز پدر است    

طوركـه فرزنـد     همـان . هاي پنهاني خود به همـراه دارد       كه همواره معني عقل فعال را در لايه       
بدون پدر هيچگاه موجوديت نخواهد داشت و پدر عنصر وجودي فرزند را از قـوه بـه فعـل                   

هـاي انـساني حيـات     بخشي خـويش بـه نفـس    عقل فعال نيز با خصيصة حيات كند،   تبديل مي 
توان دو وجه براي تصويرسازي  پس مي. آورد ها را از قوت به فعل درمي       بخشد؛ يعني آن   مي

هاي مشترك بـسياري كـه بـين پـدر و عقـل       ابتدا ويژگي. پدر براي عقل فعال درنظر گرفت     
 را فراهم نمـود، و دوم نهادينـه شـدن تـصوير             بناي اين تصويرسازي   فعال وجود دارد، سنگ   
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پـردازد   هايش چنان به اعماق مي     سهروردي در تصويرسازي  . خورشيد براي عقل فعال است    
كه ديگر تصوير تنها يك واژه يا گروهي از واژگان براي بيـان يـك مقـصود نيـست، بلكـه                     

ر تـصوير   هنگـامي كـه عقـل فعـال د        . شـود  هاي مفهـوم در تـصوير سرشـته مـي          تمام ويژگي 
آيد، درحقيقت خورشـيد در يـك نقطـة اتـصال بـا عقـل فعـال بـه            خورشيد به نمايش درمي   

. ديگر خورشيد نمودار عقـل فعـال نيـست، بلكـه خـود، عقـل فعـال اسـت                  . رسد وحدت مي 
هـاي معنـي را بـه خـود اختـصاص            وار، تـصوير تمـام ويژگـي       بنابراين در اين رابطة وحـدت     

هـاي   گيرد؛ يعني ويژگـي    هاي تصوير را مي    ز تمام خصيصه  دهد و از سوي ديگر، معني ني       مي
گويم خورشـيد، پـدرِ عـالم اسـت، بـالتبع            پس هنگامي كه مي   . شود تصوير در معني حل مي    

وقتي عقل فعال درآورندة نفوس از قـوه بـه فعـل اسـت،          . عقل فعال نيز پدرِ عالم خواهد بود      
. رود شمار مـي  دة حيات به طبيعت به    اي كه دارد، اهدا كنن     خورشيد نيز با ويژگي گرمابخشي    

تـر، ممكـن اسـت يـك      به عبارت روشـن  . شود ها، شامل تصاوير نيز مي     مقصود ما از ويژگي   
و يـا يـك     ) عقل فعال در تصوير خورشـيد، پـدر، پيـر         (مفهوم در تصاوير متعددي بروز يابد       

 انـسان   خورشيد براي حضرت ذات، عقـل فعـال،       (تصوير براي معاني گوناگوني به كار رود        
هـاي هـر يـك در        تنهـا ويژگـي     رسـند، نـه    ، هنگامي كه تصوير و معني به وحدت مي        )كامل

شود، بلكه معاني متعدد و تصاوير گوناگوني كه براي هر يـك از مفـاهيم و                 ديگري حل مي  
وار بـه نقطـة اتـصال و اتحـاد           رفـت، در ايـن سـير وحـدت         طور مجزا بـه كـار مـي         تصاوير به 

گويم عقل فعال خورشيد است؛ درحقيقـت بـه پيونـدي كـه        قتي مي بدين ترتيب و  . رسند مي
رو وقتـي     از ايـن  . ميان عقل فعال با حضرت ذات و انسان كامل وجود دارد نيز اشـاره داريـم               

كـه خورشـيد حـضرت     يـا زمـاني  . طور حتم پدر و پير نيز اسـت  عقل فعال خورشيد است، به   
پس اين وحدت بين معني و تصوير تنهـا     . ذات است، قطعاً عقل فعال و انسان كامل نيز است         

دهـد تـا در      شود؛ بلكه اين وحدت به معنـي اجـازه مـي           هاي هر يك خلاصه نمي     در ويژگي 
طـور بـه     همـين . انـد، وارد شـود     قلمرو تصاوير ديگري كه در ارتباط با اين تـصوير مركـزي           

هـاي پنهـاني    دهد كه ساير معاني مرتبط با معنـي مركـزي را در لايـه     تصوير اين مجوز را مي    
بنابراين فرض رابطة شـباهت بـين معنـي و تـصوير در ايـن سـطح اشـتباه                   . خويش جاي دهد  

  .هماني است اي اين اين پيوند، رابطه. است
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   پيوند عقل فعال و عالم مثال در تصوير هرمس و جبرئيل1-3-4
 صـحراي   پيوندند و در   هاي تمثيلي سهروردي همه در عالم مثال و واسط به وقوع مي            داستان

اما آنچه مطمح نظـر ماسـت، پيونـد عقـل           . نمايد عالم مثال است كه پير يا پير نوراني رخ مي         
در توضيحي كه از سهروردي نقل كـرديم، اشـاره شـد كـه              . فعال با عالم مثال و خيال است      

؛ به اين معنا كه عقـل فعـال يـا عقـل دهـم كـه                 »واسطة وجود عالم عنصري است    «عقل فعال   
. در سلسلة عقول دارد، نيز ماهيتي برزخي و واسط همچـون عـالم مثـال دارد               آخرين رتبه را    

كه در آواز پـر جبرئيـل، جبرئيـل صـاحب دو بـال، يكـي نـوراني در سـمت راسـت و                         چنان
ديگري تاريك در سمت چپ، تصوير شـده اسـت كـه گـويي از ماهيـت دوگانـه و مثـالي                      

عقل فعـالي مـشائي اسـت، پـس     جبرئيل حكايت دارد و از آنجايي كه جبرئيل شكل شرعي  
هـاي اصـلي حكمـت       از طرف ديگـر، يكـي از آمـوزه        . اي دارد  عقل فعال نيز ماهيتي واسطه    

. النوع شخصي هر كسي است     طباع تام فرشته يا رب    . است» طباع تام «اشراق اعتقاد به وجود     
قيقـت  به بيان ديگر، هرگاه عقل فعال قصد برقراري ارتباط با فرد خاصي را داشـته باشـد، ح                 

 از  المـشارع و المطارحـات    سـهروردي در    . يابـد  اش در شكل طبـاع تـام ظهـور مـي           وجودي
 القت اليّ المعـارف، فقلـت       نيةحاو اذا وجدت هرمس يقول ان ذاتاً رو       «: كند هرمس نقل مي  

انا طباعك التام؛ طباع تام همان حقيقت ملكوتي و انائيت آسـماني هـر           : من انت؟ فقالت  : لها
پس از هبوط در عالم جسماني از آن جدا شده و بـدين دليـل هميـشه در        فرد است كه نفس     

اعتقاد به وجود هادي آسماني يا طباع تام در حكمـت مـشرقي             . جستجوي بازيافتن آن است   
عنوان واسطة ميان عالم ملك و ملكـوت          هرمس خود به  . هاي هرمسي است   برآمده از آموزه  

ط به عـالم بـرزخ بـين مـاده و مجـردات             شده است و حكمت هرمسي بيشتر مربو       شناخته مي 
 كـه خـود را بـه شـكل         -)توث(از طرفي در مقام ايزد تات       ). 144: 1341نصر،(صرف است   

شود؛ شايد اين نـوعي دوچهرگـي         نيز نوعي دودلي و تضاد ديده مي       -دهد   هرمس نشان مي  
كـه   نـان ؛ چ)173: 1389وارنـر، (گونـه بنماياننـد    ها ناگزيرنـد خـود را بـدين        است كه ميانجي  

نقـش  . »الطفوليه الحاله في«و پير در    » عقل سرخ «، پير نوراني در     »آواز پر جبرئيل  «جبرئيل در   
صورت   با توجه به اينكه تات به     . ميانجي تات يادآور عالم مثال و ويژگي واسطگي آن است         

پنداشـتند و از سـوي ديگـر     يافت و حتي يونانيان تات را با هرمس يكي مي هرمس تجلي مي  
ماية خلق عالم مثال را بايد       ردي تحت تأثير اين آيين بوده است، شايد بتوان گفت، بن          سهرو



 ....اسپرهم و  / ...واكاوي خوانش تصويري خورشيد از گزارة عقل فعال  / 152

در قرون وسطي، هـرمس همـان تـات مـصريان و اخنـوخ              «. جست) تات(در تصوير هرمس    
شد و پيروان او از هر مذهبي  يهوديان و هوشنگ ايرانيان قديم و ادريس مسلمانان دانسته مي        

: 1341نـصر، (» دانـستند   آسماني و مبـشر اسـرار و علـوم الهـي مـي             كه بودند او را يك پيامبر     
او معتقـد   . قائل اسـت  ) ص(سهروردي نيز گويي براي عقل فعال مقامي برابر با پيامبر           ). 142

كند بـه عقـل    اشارت مي» علّمه شديد القوي «: السلام و آنچه گفت در حق پيغمبر عليه      «است  
). 180: 1380،  3سـهروردي، ج  (» بـه قـوة غيرمتنـاهي     دهـد    تعالي مدد مـي    فعال كه او را حق    

بياموزيدش كـسي   «كه در تفاسير هم آمده، مراد از اين آيه جبرئيل حامل وحي است؛               چنان
الهاء راجعة الي الرسول و شـديد  «). 1762: 1356، 7طبري، ج(» سخت به نيرو، يعني جبرئيل  

 بنابراين با توجه به تعـاليم هرمـسي         ).355: 1382،  9ميبدي، ج (»السلام القوي هو جبرئيل عليه   
و ماهيت دوگانة هرمس، بالتبع آن عقل فعال يا جبرئيل و طباع تام كـه از آن فـائض اسـت،                      

دهد و البته مقـصود      ها را با عالم مثال پيوند مي       اند كه آن    نيز داراي سرشتي دوگانه و ميانجي     
 گذاشـتن   فعـال، بـه نمـايش    ل نظر سهروردي از كاربرد تصوير سيمرغ براي بيان مفهـوم عق ـ       

شـده   عنـوان يـك انـسان ـ پرنـده يـاد مـي        ماهيت دوگانة آن است، زيرا از سيمرغ همواره به
بنابراين سـيمرغ  . هاي پرنده را دارد و هم خرد و درايت انسان را      است؛ كسي كه هم ويژگي    

 دارد،  از يك سو، به واسطة داشتن حالت متناقض و از سوي ديگر پيوندي كـه بـا خورشـيد                  
القـدس هـم     بهترين تصوير براي نشان دادن ماهيت عقل فعال است، زيرا عقل فعـال يـا روح               

عنوان نور قاهر، طلسم نوع انسان و بخشندة نفوس ناطقـه             خصيصة دوسوگرايي دارد و هم به     
  . است
هاي رمزي سهروردي بر مفاهيمي چـون حـضرت          طور كلي تصوير خورشيد در رساله       به

اما آنچه بزنگاه اصلي تصوير خورشيد را .  و عقل دهم يا فعال دلالت دارد     ذات، انسان كامل  
عنـوان يـك اسـتعاره يـا رمـز بـراي         است، زيرا خورشيد به   » ذات حق «دهد، مفهوم    شكل مي 

كند، بلكه اين مفهوم با توجه به مقـام و مرتبـة خورشـيد در نـزد                  تجلي نمي » خداوند«گزارة  
هـا صـرفاً     بنابراين خورشيد در اين داسـتان     .  شده است  سهروردي، در سرشت تصوير نهادينه    

رود، بلكه خود در جايگاه يك معنـي ظهـور يافتـه اسـت تـا                 شمار نمي   يك تصوير رمزي به   
  .يك مدلول
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   پيوند تصوير خورشيد با سيمرغ و آتش 4-4
در داســـتان » )نورالانـــوار(حقيقـــت «و مفهـــوم » خورشـــيد«وحـــدت ميـــان تـــصوير   

به ميزاني است كه نويسنده نه به عنوان يك دال، بلكـه آن را در جايگـاه              » ليهالطفو لةالحا  في«
گـردد كـه    يكي مي» نورالانوار«چنان تصوير خورشيد با مفهوم . كشد يك معنا به تصوير مي 

شـاهد بـين ايـن امـر تـصوير      . شود و خود معني اسـت  ديگر خورشيد، نائب او محسوب نمي 
« سـهروردي در داسـتان     . ه معنـي خورشـيد دلالـت دارد       هاست كه اغلب ب ـ    سيمرغ در رساله  

صفير او به همه كس برسد وليكن مستمع كمتر «گويد  در توصيف سيمرغ مي» صفير سيمرغ 
  ). 315: 1380، 3سهروردي، ج(» ويند دارد، همه باويند و بيشتر بي

هـا را بـه گـوهر تبـديل          هـا، سـنگ    هاي خورشيد اين است كه در كـوه        ازجمله خصيصه 
بـه ايـن    . دانيم كه هر سنگي قابليت و استعداد تبديل شدن به گـوهر را نـدارد               كند اما مي   مي

تابـد امـا يـك سـنگ قـوه و اسـتعداد گـوهري شـدن دارد، امـا                    معنا كه خورشيد بر همه مي     
هاي بسيار كمي وجود دارند كه قابليت تبدل و تغييرپذيري در            در اين بين سنگ   . ديگري نه 

شنوند امـا يكـي بـا گـوش        طور كه آواز سيمرغ را همه كس مي        مانه. سرشتشان نهفته است  
. نماينـد، بـسيار نادرنـد      آنان كـه بـا گـوشِ جـان اسـتماع مـي            . حس و ديگري با گوشِ جان     

و غـذاي او    ... در مشرق است آشيان او و مغرب از او خـالي نيـست            ... «افزايد   سهروردي مي 
نـدد و بـر آتـش گـذرد از حـرق ايمـن       آتش است و هر كه پري از آن او بر پهلوي راست ب    

طور مستمر چه در روز و چه در ظلمت شب بر هيچ كس               حضور خورشيد به  ). همان(» باشد
گـاه از انـوار وجـودش تهـي          كند امـا مغـرب هـيچ       هر چند از شرق طلوع مي     . پوشيده نيست 

ايت عنوان نمايندة خورشيد، دالي است كه بر معني خورشيد حك           جا سيمرغ به   در اين . نيست
كند هر كس پري از سـيمرغ بـه همـراه داشـته باشـد، از احتـراق                   او در ادامه اشاره مي    . دارد

 در داستان رستم و اسفنديار بدين صـورت بيـان           شاهنامهاين روايت در    . آتش در امان است   
شده است كه پس از استيصال رستم از شكست اسفنديار، زال پـري از سـيمرغ را در آتـش                    

ايـن در حـالي     . ر گشت و راه كشتن شدن اسفنديار را بـه زال آموخـت            سوزاند، سيمرغ ظاه  
است كه سهروردي در شرح مباحثي، به آتش، ارتباط ميـان او و تجلـي نورالانـوار و نفـس                    

حكيم مقتول  «انگارد؛   او آتش را نائب و خليفة صغراي خداوند مي        . ناطقه اشاره داشته است   
آهنـگ بـا بـسياري از        سماني قرآن مجيد و هـم     الدين سهروردي به پيروي از حقايق آ       شهاب
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. شـمار آورده اسـت    حكماي اسلامي حقيقت نفس ناطقه را خليفة خداوند در روي زمين بـه            
وي بـر   . اين فيلسوف متأله وجود آتش را نيز خليفة خداوند و برادر نفس ناطقه دانسته است              

نيز خليفة صـغراي او     اين عقيده است كه اگر نفس ناطقه خليفة كبراي خداوند است، آتش             
پيونــدي كــه ســهروردي بــين آتــش و ). 466: 1379دينــاني،  ابراهيمــي(» آيــد بــه شــمار مــي

ممثل » سيمرغ، خورشيد و زال«كند گويي در تصوير  نورالانوار و نفس ناطقة انساني بيان مي
 .دانـد  را برادر يكديگر و در عين حال خليفة خداوند مي         » آتش و نفس ناطقه   «او  . شده است 

انـد و   دانـسته  دانيم از عهد باستان آتش را نمايندة خورشيد بر روي زمين مي      طوركه مي  همان
انـد، آتـش را فرزنـد او و قابـل احتـرام              ايرانيان كه براي خورشيد جايگاه والايي قائـل بـوده         

دانـيم كـه زال را       و مـي  ). داشت و تجربيات مسبوق اسـت      درواقع اين امر پيش   (اند   دانسته مي
، و  »آتـش فرزنـد خورشـيد     «پـس   . اند پروراند و به نوعي زال را فرزند سيمرغ دانسته        سيمرغ  

پـس زال درحقيقـت   . است چـون سـيمرغ تـصويري از خورشـيد اسـت           » زال فرزند سيمرغ  «
، سـهروردي   »عقـل سـرخ   «در داسـتان    . رو زال و آتش برادرنـد       از اين . فرزند خورشيد است  

. در آنجـا زال تـصويري از نفـس ناطقـه اسـت     زنـد و   گريزي بـه داسـتان سـيمرغ و زال مـي         
بـر روي  ) خورشـيد (و آتش برادر و نائبان خداوند       ) زال(توان گفت نفس ناطقه      درنتيجه مي 

  .اند زمين
بنـابراين  . اي خورشـيدي اسـت     طوركه سـيمرغ پرنـده     آتش خليفة خورشيد است؛ همان    

 سـيمرغ را داشـته      هـركس پـري از    «گويـد    سهروردي مـي  . سوزاند گاه اهل خود را نمي     هيچ
. اي از وجـود خورشـيد يـا نـوري از انـوار او              ؛ پر سيمرغ يعني ذره    »باشد از آتش ايمن است    
سوزاند، زيـرا   اش با نور خورشيد سرشته شده باشد، آتش او را نمي      كسي كه گوهر وجودي   

خـوانيم كـه او بـه         در داسـتان سـياوش مـي       شـاهنامه در  . جنس آتش با ماهيت او يكي است      
اي از وجود سـياوش اسـت    با توجه به اينكه كيخسرو استحاله. كند ز آتش گذر مي   سلامت ا 

سياوش آنگاه كـه بـه   «و صاحب جام جهان نماي خورشيد، پس سياوش نيز خورشيد است؛            
اكنون كيخـسرو خورشـيدي اسـت    . توران رفت خورشيدي بود كه در چاهسار شب فروشد        

  ).244: 1394وب،مسك(» كند پيوندد، غروب نمي كه به خورشيد مي
پـس  . رود شـمار مـي     كيخسرو تصويري از نفس ناطقه است كه خليفة اكبـر خداونـد بـه             

او گيـاهي اسـت     . سـوزاند  سياوش نيز از جنس خورشيد و نائب او است كه آتش او را نمـي              
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سوزاند يعنـي    درحقيقت خورشيد او را مي    . رسد كه از آتش رد شده و به مرحلة پختگي مي         
او در اثـر تـابش      . يابـد  رساند كه بعدها به هيئت كيخسرو استحاله مـي         ميبه پختگي و كمال     

نما را در برابر آفتاب قرار       همان فصلي كه كيخسرو جام جهان     . شود آفتاب به بهار تبديل مي    
  .دهد مي

  
  گيري  نتيجه-5

بـا  عـالم خلـق، در سـير اسـتعلايي ابتـدا            » پدرِ«عنوان    و به » نورالانوار«خورشيد در مقام نائبِ     
به وحدت رسيده و با دگرديسي از قالب استعاري         » عقل فعال «و سپس   » خدا«مفهوم انتزاعي   

هاي سهروردي به منزلة تصويري      در رساله » آفتاب«بدين ترتيب   . به شكل رمز درآمده است    
شناسـانه در    دار بيـان مفـاهيم هـستي       رمزي است كه از سطح نماد و نشانه فراتر رفته و عهـده            

هـاي متعـدد، در مقـام        واسطة داشتن ويژگـي     اي كه به   شناسانه تصوير هستي . تها شده اس   آن
 آفتاب در مقام يك معنـيِ حـسي اسـت كـه بـر            علاوه بر اين  . نهد معرفت و شناخت گام مي    

پس خورشيد هم تصوير است و هم معني، بـه بيـان            . دهد مفهومي عقلي و انتزاعي ارجاع مي     
آيد، اين است كه خورشـيد يـك ادراك مفهـومي            ديگر آنچه در اين واكاوي به دست مي       

به عبارت ديگر مفاهيم سازندة رموز نيستند، بلكـه ايـن رمزهـا             . است كه سازندة معني است    
 .كنند هستند كه اسباب پيدايش معاني را فراهم مي

هـاي   طـور كلـي بازگوكننـدة يـك معنـي واحـد امـا در هيئـت               هاي سهروردي به   داستان
شده در آثار سهروردي از قالب تصوير صـرف جـدا             صاوير بررسي تمامي ت . گوناگون است 

شوند به همين خاطر است كـه پيونـدي از اعمـاق             شده، به حوزة محتوايي و معنايي وارد مي       
به بيان ديگر، وحدتي كه بين تصوير و معني برقرار شـده، عـلاوه بـر                . ها برقرار است   بين آن 

يگري ذوب گـردد، شـرايطي را نيـز فـراهم           هاي هر يك در د     شود تا ويژگي   اينكه سبب مي  
كند كه معني در قلمرو ايماژهاي ديگري كه در پيوند بـا تـصوير مركـزي هـستند، وارد                    مي
دهد تا ساير معاني مرتبط بـا معنـي مركـزي را             طور به تصوير نيز اين اجازه را مي        همين. شود

تعـالي، عقـل     حـق  «هاي رمزي سـهروردي،    در داستان . هاي مكتوم خويش جاي دهد     در لايه 
براي مفهوم عقل   » سيمرغ، خورشيد، پير  «و ايماژهاي   » سيمرغ«در تصوير   » كامل فعال، انسان 

رود؛ هنگامي كه تصوير سيمرغ با معني عقل فعال به وحدت رسـيد، مفهـوم                فعال به كار مي   
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كـه وقتـي     چنـان . شـود  نيـز مـرتبط مـي     » خورشـيد و پيـر    «يعني عقل فعال بـا تـصاوير ديگـر          
گـوييم   يا هنگامي كه مـي    . »خورشيد و پير نيز است    «، به طور يقين،     »فعال سيمرغ است   عقل«
. تعالي و عقل فعال نيز در بطـن تـصوير وجـود دارنـد       ، بالتبع حق  »سيمرغ، انسان كامل است   «

هـاي رمـزي برقـرار       توان گفت پيوندي پديداري بـين ايماژهـاي مركـزي در رسـاله             پس مي 
سـاز تبـديل     تباط با يكديگر به مرزهاي چنـدپهلو، سـيال و معنـي           است؛ به اين نحو كه در ار      

  .شوند مي
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Abstract 
Mega-metaphors or central images, as propositions, contain profound 
thoughts originated from the mystic's personal experiences. Hence, 
decoding and clarifying the secondary meanings of these mega-
metaphors will help to have a closer look at the mystic's worldview. 
These epistemological images can be represented in both superficial 
and intuitive levels. The present study aims to explore the connection 
between sun and the philosophical and mythological concepts 
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(Active Intellect and Light of the Lights), on the one hand, and some 
other images like Simurgh, tree, Keykhosro, and Pir (Wise Man), on 
the other hand, and to explicate the function of sun image as a symbol 
that has become unified with meaning. One of the findings of this 
descriptive-analytical research is that it is the intuitive representation 
of the sun phenomenon which makes Suhrawardi’s symbolic stories 
distinct. This makes the sun transcend the language levels and turn 
into a conceptual perception. This study also sheds light on the 
interconnection between image and meaning in Suhrawardi's 
intellectual and linguistic doctrine and presents two key findings: first, 
the images create meanings and not the other way round; second, 
phenomenal images create a mutual identity between the mental 
perception and the outside object. Therefore, in addition to being 
elusive and convoluted, such images are unconditional and ever 
changing, and are deployed for diverse meanings.       
 
Keywords: Suhrawardi, Sun, Image, Active Intellect, Simurgh. 

 
  


